
»عــدم توفیق‌ مــا در برخــی عرصه‌های مدیریــت فرهنگــی را باید 
در ضعــف رصــد و تحلیــل و طبقه‌بنــدی اطلاعات فرهنگی کشــور 
دانســت، اگر نظام فرهنگی کشــور، اشــراف کامل به داده‌های انبوه 
فرهنگــی نداشــته باشــد، اساســاً ســاح را در اختیــار جریان‌هــای 
مخالــف قرار می‌دهد. با رصد فرهنگــی می‌توانیم به نبض جامعه، 
انگاره‌هــای جامعــه و نظام فاهمــه جمعی دسترســی پیــدا ‌کنیم و 
اینچنین تصمیمات فرهنگی و تولیدات فرهنگی، هنری و رســانه‌ای 
ما بــا واقعیت‌های فرهنگی جامعــه قرابت بیشــتری پیدا خواهند 
کرد.« این اظهارنظر دکتر ســیدمجید امامی، دبیر شــورای فرهنگ 
عمومی و عضو کارگروه رصد فرهنگی کشور است. با او در خصوص 
»ضرورت رصد فرهنگی و ســاز و کارهای آن« به گفت‌وگو نشستیم. 
او معتقد اســت  برای اینکه بتوانیم فاصله بین »فرهنگ رسمی« و 
»فرهنگ عمومی« را کم کنیم باید در وهله نخست ارزیابی درستی 
از فرهنگ جامعه داشته باشیم که تشکیل کارگروه »رصد فرهنگی« 

این راه را برای ما هموار خواهد کرد.
***

ëë جناب دکتر امامی، شــما از ســوی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
به‌عنوان یکــی از اعضای کارگــروه »رصد فرهنگی کشــور« انتخاب 
شــده‌اید. می‌خواهیم از شما بشنویم که »رصد فرهنگی« اساساً چه 

لزومی دارد و در مدیریت فرهنگی چه کمکی به ما خواهد کرد؟
حکمرانی نوین اساســاً دو بازوی اصلی دارد؛ نخست، بانک‌ها 
یــا کانون‌هــای جامــع داده، آمــار، اطلاعــات و رصد اســت و دوم، 
توانمنــدی و کارآمــدی در تنظیم‌گــری و قواعدگذاری اســت. این 
دو بــازو، ماهیــت حکمرانی در دنیای امروز را شــکل می‌دهند. در 
این میان، اهمیت »رصد فرهنگی« برای جوامع بسیار پیچیده‌ای 

همچون جامعه ما به مراتب ضروری‌تر به نظر می‌رسد.
ëëچرا جامعه‌ ما را »جامعه‌ای بسیار پیچیده« توصیف می‌کنید؟

تنوعــات قومــی و فرهنگی، گسســت‌ها و شکســت‌ها و در عین 
حــال پایایی‌هــا و پویایی‌هایــی کــه نســبت بــه ســنت و تجــدد در 
جامعه شــاهد هســتیم و همچنیــن تأثیرپذیری عرصــه فرهنگی 

از انقلاب‌هــای سیاســی و منطقــه‌ای و... عرصــه فرهنگــی مــا را با 
وضعیتی فوق‌ســریع و بــا تغییرات متراکم فرهنگــی مواجه کرده‌ 
اســت کــه طــی آن، عرصــه فرهنگــی را نمی‌تــوان جــز در حالــت 
حرکت شــناخت. در واقع، فرضِ فهم جامعه ایران این اســت که 
جامعه و فرهنگ در حال حرکت و ذاتاً در حال تغییر است. از این 
رو، هــر گونــه مواجهه حکمــران و نظام حکمرانی بــا این جامعه، 
نیازمنــد رصــد و رصدخانه‌هــا و همچنین مراکز وضعیت‌ســنجی 
جامــع فرهنگی و اجتماعی اســت، حتــی اگر ما به فکر توســعه یا 
پیشرفت فرهنگ‌بنیان هم نباشیم، نمی‌توانیم از نقش تغییرات 
و تحــولات فرهنگــی و اجتماعــی و تأثیــری کــه بــر افــکار عمومی 

دارند، غافل باشیم.
ëë رصــد فرهنگــی« را یــک اصــل ضــروری در حکمرانــی نویــن«

برشمردید، اما رصد فرهنگی چه رهاوردی برای »فرهنگ عمومی« 
خواهد داشت؟

وقتــی از »فرهنــگ عمومی« حرف می‌زنیم بدین معنا اســت 
کــه در جمهــوری اســامی ایــران پذیرفته‌ایــم کــه افکارعمومی و 
»ارصاد الناس« و عرف عام جامعه اساساً سطح تحلیل و سکوی 
پــرش ما به ســوی تعالی فرهنگی اســت و به عبــارت دقیق‌تر، ما 
بــا اوهــام و خیــال، فرهنگ را نــگاه نمی‌کنیــم. در آن شــرایط اگر 
کانون، فرایند و مراکز مشــروع رصد فرهنگی در جامعه ســر جای 
خودشان باشــند، دیگر شاهد تأخر فرهنگی و عقب‌ماندگی نظام 
حکمرانــی فرهنگــی و تأثیرپذیــری صــرف از فنــاوری و الگوهــای 
توســعه‌ای نیســتیم. بــه عبارتــی، دلیــل ناکارآمــدی جــدی ما در 
مدیریــت فرهنگی را باید در بازوی مهم »حکمرانی« یعنی حوزه 
رصــد و تحلیــل و طبقه‌بنــدی اطلاعات فرهنگی کشــور دانســت، 
البتــه به واســطه تحولات پلتفرمــی و هوش مصنوعــی و تحولات 
جدید فضای مجازی و زیســت مجازی انســان‌ها، امکان اســتفاده 
و سوء‌اســتفاده از داده‌ها به حداکثر رســیده ‌است و می‌توان با یک 

درگیــری 1 میــدان  از  تابعــی  بایــد  مــا  فرهنگــی  کار  مقیــاس 
فرهنگی‌مــان باشــد. بنابراین بایــد این میدان را بشناســیم و در 
افقــی کار کنیــم کــه دشــمن،‌ کار می‌کنــد؛ بــرای مثال، اگر دشــمن 
مقیــاس تهاجم فرهنگــی‌اش را از »رؤیــای امریکایی« بــه »رؤیای 
حکمرانــی مجازی« تغییر می‌دهد، ما نیز باید در همان مقیاس با 
او مقابله‌ کنیم. اما متأســفانه تقابل فرهنگی ما، هنوز نتوانســته در 

مقیاس رؤیای امریکایی هم ظاهر شود.
آنــان به خاطر ضربه‌ای کــه در عین ناباوری از انقلاب ‌اســامی 
خوردنــد، به ســمت »حکمرانی‌ مجــازی« حرکت‌ کردنــد. آنان در 
مقابل »قدرت ‌نرمی« که اسلام در عالم ایجاد کرده‌ است و در حال 
فتح سنگرهای مارکسیســم و لیبرال دموکراسی و... است، مقیاس 
درگیــری بــا ما را تغییر‌ داده‌ و به ســمت حکمرانــی فضای مجازی 
رفته‌انــد و می‌خواهند جهان مجازی بســازند. آنــان رؤیاهایی برای 
ســال 2050 دارند و به دنبال آن هستند که حجم زندگی در فضای 
محسوس را بسیار تنگ و محدود کنند و زندگی را به سمت »جهان 
مجــازی« ببرنــد. بخش عمده‌ای از ایــن رؤیاها هنــوز در قالب آثار 
هنری اســت و بخشــی از آنها هم کامل تئوریزه‌ شــده و زبان علمی 

یافته است.

پرسشــی کــه در این فضا مطرح‌ می‌شــود این اســت کــه ما در 2
مقابل دشــمنی که مقیــاس کارش تمدنی اســت و فرهنگ و 
ارکان خود را با مقیاس تمدنی شــکل داده ‌اســت و مدعی الگوها و 

برنامه‌هایــی در این مقیاس اســت، چه کاری بایــد انجام دهیم؟ و 
نوع رویارویی ما با آنان چگونه و در چه مقیاسی باید باشد؟

واقعیــت این اســت، همان طــور که در میــدان مبارزه سیاســی 
نمی‌شــد بــا حرکت‌هــای محــدود و کوچک بــه نتیجه برســیم و در 
مقابــل رنســانس و عصر جدیدی کــه آنان ایجاد کــرده ‌بودند، باید 
به یک انقلاب سیاســی جهانی دســت می‌زدیــم، در اینجا هم باید 
برای »انقلاب فرهنگی« اقدام کنیم. در آن زمان باید در مقابل آن 
مســیر یک‌طرفه‌ای که مسیر تمدن‌ مادی بود و آنان در عالم ایجاد 
کرده‌ بودند، مسیر دیگری باز می‌کردیم و چنین اقدامی هم انجام‌ 
دادیم. حال باید مانند همان‌ کار را در عرصه فرهنگ انجام دهیم.

آنــان در عصر رنســانس، تحــول فرهنگی‌شــان را از عمیق‌ترین 
»لایه‌های ایدئولوژیک« شروع کردند؛ بعد »فلسفه اجتماعی« آن 
را تولیــد کردند و بعد هم به دنبــال »تولید دانش و تکنولوژی«‌اش 
رفتند و بعد هم »ســاختارهای جهانی« متناســب با آن را طراحی 
کردنــد؛ قدم بعــدی آنــان »طراحی ســبک زندگی« بر اســاس آن 
ایدئولوژی بود. بنابراین، باید آگاه باشیم که هجوم فرهنگی دشمن 
در چنین مقیاســی اســت و مــا باید در چنین چالشــی وارد شــویم. 
بــه این اعتبار، باید گفــت مقیاس درگیری فرهنگــی ما در مقیاس 
جامعه جهانی اســت؛ یعنی ما در مقابل تمــدن آنان، مدعی یک 
تمــدن فرهنگــی، آن هم در مقیــاس جامعه جهانــی و برای همه 
عرصه‌های حیات هستیم. در حال حاضر هیچ عرصه‌ای از زندگی 
ما نیســت که آنان برایش طراحی نکرده ‌باشــند؛ آنان از زمان تولد 
تا زمان مرگ انســان برایش طراحی دارند؛ اینکه کجا متولد شــود، 
چقدر مرخصی داشــته‌ باشــد، در کودکســتان چــه کارهایی برایش 

انجام شود، چه وقت بازنشسته شود و... آنان برای همه عرصه‌های 
زندگــی بشــر فکــر کرده‌اند و ما بایــد در این مقیاس بــا آنان مقابله 
کنیــم. پــس باید یک طــرح فرهنگــی همه‌‌جانبــه، در مقیاس یک 
ســبک زندگی فراگیر، برای همه جامعه جهانی داشــته‌ باشــیم. به 
تعبیر دیگر، ما نیــاز به یک »انقلاب‌ فرهنگی« در مقیاس ظرفیت 
تمــدن ‌اســامی داریــم. ایــن امر بــه این معنا ‌اســت کــه »آتش به 
اختیارهــا« باید مقیــاس کار فرهنگی خود را تغییر داده و خود را در 

مقابل فرهنگ و تمدن غرب ببینند.

آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم
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فتح قله‌های فرهنگی جهان

تأخر فرهنگی چگونه اتفاق می‌افتد؟

تحلیلی از مسیر انقلاب و منازعات فرهنگی‌اش

چرا کار فرهنگی برای جریان انقلابی ضرورت دارد؟

گفت‌و‌گو با دکتر سیدمجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی و عضو کارگروه رصد فرهنگی کشور

عدم توفیق‌ در برخی سیاستگذاری‌های فرهنگی به ضعف ما در »رصد فرهنگی« برمی‌گردد

همان طور که در میدان مبارزه سیاسی 
نمی‌شد با حرکت‌های محدود و 

کوچک به نتیجه برسیم و در مقابل 
رنسانس و عصر جدیدی که غرب 

ایجاد کرده ‌بود، باید به یک انقلاب 
سیاسی جهانی دست می‌زدیم، اکنون 
هم باید برای »انقلاب فرهنگی« اقدام 

کنیم. تنها زمانی می‌توانیم تمدن 
رقیب را در جهاز‌ هاضمه خود هضم 

کنیم که به سمت »فتح قله‌های 
فرهنگی جهانی« حرکت کنیم

دکتر رضا غلامی
 استاد اندیشه سیاسی و 

رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

عبرت‌ عاشورا
فلسفه عزاداری‌ امام حسین)ع(‌

واقعه عاشورا یک آزمون بزرگ الهی بود. 
ایــن واقعــه، بیش از همه، بــرای مدعیان 
مســلمانی، بــرای شــیعیان و بویــژه برای 
یاران امام حســین)ع( یک آزمون عظیم 
و سخت الهی بود و البته عده کمی از این 
آزمایش ســربلند بیرون آمدند اما همین 
ســربلندی این عــده کم، نه تنهــا موجب 
حفظ اسلام، بلکه موجب حفظ انسانیت 

شد.
***

در واقعه عاشــورا، عــده‌ای فریب دنیا 1
را خوردند و امام راستین خود و فرزند 
رســول خــدا)ص( را رها کردند و به ســپاه 
باطل یعنی سپاه یزید پیوستند و جهنم را 
انتخاب کردنــد و در نقطه مقابل، عده‌ای 
تحت هر شــرایطی دست امام زمان خود 
و فرزنــد پیامبــر اکــرم)ص( را رها نکردند 
و به ســعادت ابدی رســیدند. یکــی از این 
بــن  »زهیــر  ســعادتمند  شــخصیت‌های 
قین« اســت که با آنکــه یک تاجر عثمانی 
مذهــب بــود، ســر بزنــگاه حــق و باطل را 
از یکدیگــر تشــخیص داد و حســینی شــد. 
زهیــر کســی اســت کــه شــب عاشــورا کــه 
امــام)ع( فرمودنــد »مــن بیعــت شــما را 
از خــودم برداشــتم، آنها با مــن کار دارند 
نــه با شــما، در این تاریکی شــب خجالت 
نکشــید و دســت زن و بچه مــن را بگیرید 
و از اینجــا بســرعت دور شــوید« او محضر 
امام حســین)ع( عرض می‌کند: »ســوگند 
بــه خداونــد، همانــا دوســت دارم کــه در 
راه شــما کشــته ، سپس زنده شــوم و هزار 
بــار زنده و کشــته شــوم تا گزندی به شــما 

خاندان عصمت و طهارت)ع( نرسد.«
»حر بن یزید ریاحی« شــخصیت دیگری 
اســت که با آنکه فرمانده برجســته لشــکر 
عبیــدالله بــن زیــاد اســت امــا ســر بزنگاه 
عقلــش بیــدار می‌شــود، دســت بــه یــک 
انتخاب تاریخی و سرنوشت‌ســاز می‌زند و 
خــود را از جبهــه باطــل و از جهنم حتمی 

نجات می‌دهد.
در نقطه مقابل »عمربن ســعد« را داریم 
کــه هــر قــدر بــا خــودش کلنجــار مــی‌رود 
نهایتــاً نمی‌توانــد در انتخــاب خود، مُلک 
ری را رها کند و حاضر می‌شــود ســر دسته 
جانیــان عاشــورا شــود؛ خیلــی از اصحاب 
یزیــد اینگونه بودند یعنی تصور نکنیم که 
همــه آنانی که برای لشــکر یزید شمشــیر 
زدنــد، جــزو اراذل و اوبــاش بودنــد؛ خیر، 
بزرگــی  شــخصیت‌های  آنــان  از  بعضــی 
بودنــد که یک زمانی برای اســام کارهای 
بزرگــی کــرده بودنــد امــا ســر بزنــگاه در 
آزمون الهی مردود شدند و خودشان را از 

سعادت الهی محروم کردند.

رمــز موفقیــت در چنیــن امتحانــات 2
الهی، ســامت و قدرت عقل و اراده 
اســت. انســان یک موجود مجبور نیست. 
انســان یک موجود مختار و آزاد اســت. با 
عقل و شعور خود می‌تواند مسیر حق را از 
مســیر باطل تمییز دهد؛ اما واقعیت این 
اســت که عقل و اراده انســان در اثر کثرت 
گنــاه از کار می‌افتــد. در اثــر لقمــه حرام و 
تداوم غفلت از کار می‌افتد و لذا در زمانی 
که باید تصمیم درســت بگیرد، سلامت و 
قــدرت ندارد. بنابراین ما هم باید مراقب 
خودمــان باشــیم. مــا اســتثنا نیســتیم. ما 
هم ممکن اســت در یک موقعیت شــبیه 
موقعیــت عاشــورا قرار بگیریــم و انتخاب 

ما خدای ناکرده امام حسین)ع( نباشد.
ایــن روزها و شــب‌ها اتفاقــاً فرصتی برای 
خود ارزیابی اســت. ببینیــم گرایش قلب 
ما به چه ســمت اســت؟ اگــر در موقعیت 
را  راه  کــدام  بگیریــم،  قــرار  راه  انتخــاب 
انتخــاب می‌کنیم؟ دنیای فانی را انتخاب 
و  اصیــل  حیــات  و  آخــرت  یــا  می‌کنیــم 

جاویدان را؟

جریان عاشــورا، یک جریــان صرفاً 3
تاریخــی نیســت کــه بگوییــم تمام 
شــد و رفت! بلکه یک جریان زنده اســت 
که همــواره پیش روی ما اســت؛ »کل یوم 
عاشــورا و کل ارض کربــا« یــک واقعیت 
عقلانی اســت؛ یک شــعار منطقی اســت 
و بــرای همین هم در میان شــیعیان اثنی 
عشــری جا افتــاده اســت. جریــان مبارزه 
حــق و باطل و جریــان تقابل ظلم و عدل 
همیشه پیش روی ما است و ما هم مانند 
در  قمــری  هجــری   ۶۱ ســال  مســلمانان 
معــرض آزمون‌هــای بــزرگ و تاریخ‌ســاز 
هســتیم. اتفاقــاً یکــی از فلســفه‌های ایــن 
عزاداری‌هــا و ایــن مجالــس، ایــن اســت 
کــه حواس‌مــان را جمــع کنیــم. از واقعــه 
عاشــورا عبــرت بگیریم. مرز حــق و باطل 
را برای خودمان مستمراً بازشناسی کنیم. 
فکــر نکنیــم که تافتــه جدا بافته هســتیم. 
مــا هــم می‌توانیم عمربن ســعد و شــمر 
باشــیم و هــم زهیر بــن قیــن و حبیب بن 

مظاهر باشیم.

تمدن غرب در دانشــگاه‌ها و پژوهشــگاه‌های خود، یک سیر 3
آموزشــی رســمی تنظیم کرده‌ و آن را از اوایل دوران ابتدایی 
تــا انتهــای آموزش عالی پیاده کرده‌ اســت تا انســان‌ها را مناســب 
عصر روشــنگری تربیت کند و کار را از دســت طبقات مرجع که در 
ایــران »روحانیــت« بــود، درآورد. اگر به یک قرن قبــل ایران توجه 
کنیــم، درمی‌یابیم که نقش مرجعیت روحانیت در امور فرهنگی، 
قبل از دوره رضا خان و آتاتورک با بعد از دوره آنان، قابل مقایسه 
نیست و بســیار کمرنگ شده ‌است. این تغییر مرجعیت به خاطر 
این اســت که غــرب فرهنگ خود را به یک برنامــه کلان، به عنوان 
»آمــوزش رســمی« تبدیل کرده‌ اســت و آن را در مــدارس تدریس 
می‌کنــد. بنابراین مــا دو راه داریم؛ یا به ســمت یک حرکت بزرگ 
فرهنگــی، در مقیاس جامعه جهانــی و عرصه‌های بزرگ جهانی 
برویــم و موازنــه را به نفع اســام تغییــر ‌دهیم، یا اینکــه این غرب 
اســت که موازنه فرهنگــی را به نفع خود تغییــر می‌دهد و بتدریج 
فرهنــگ مــا را اســتحاله می‌کند. بــه عبارت دیگــر، یکــی از این دو 

فرهنگ باید دیگری را استحاله کند.
غــرب، امــروز، آرمان و رؤیای تمدن خــود را به جهان مجازی و 
جغرافیای تمدن خود را به شرق آسیا می‌برد و فرهنگ پشتیبانش 
را چندجانبــه می‌کنــد؛ از جملــه کارهــای آنــان برای ایــن حرکت، 
احیای »کُنفُوســیوس« اســت. آنان این روزهــا در فضای فرهنگی، 
روی کُنفُوســیوس کار می‌کننــد و بــه دنبــال احیــای آن فرهنگ به 
عنوان فرهنگ پشــتیبان هستند. بنابراین ما تنها زمانی می‌توانیم 
تمــدن رقیــب را در جهاز ‌هاضمــه خود هضم کنیم که به ســمت 

»فتح قله‌های فرهنگی جهانی« حرکت کنیم.

تویــن بــی کتابــی راجــع بــه فلســفه تاریــخ دارد و در آنجــا 4
می‌گوید تنها تمدنی که می‌تواند در جهاز‌ هاضمه فرهنگی 
خودش، تمدن‌های دیگر را هضم ‌کند »اســام« اســت. فرهنگ 
اســام ظرفیت هضم کردن فرهنگ‌های دیگر را دارد. منظور از 
هضم کردن یعنی وجوه مثبت آن فرهنگ‌ها را از طریق تجزیه و 
ترکیب جدا و اســتفاده می‌کند. به عبارت ‌دیگر، عناصر غیرمفید 
را دفــع می‌کنــد و عناصر مفید را خالص‌ســازی و فرآوری کرده و 
ســپس بــه کار می‌گیرد. بنابراین، ما باید مقیــاس کارمان را ارتقا 
بخشــیم و واحــد کارمــان را از واحــد »فــرد« به واحــد »جامعه« 

تغییر دهیم.
بیانیــه گام دوم انقلاب،‌ یک منشــور فکری اســت کــه می‌تواند 
انسجامی در نیروهای انقلابی ایجاد کند. در این بیانیه، هم مقیاس 
درگیری انقلاب اسلامی تبیین شده‌ است، هم ظرفیت‌های انقلاب 
‌اســامی، موفقیت‌ها، آسیب‌شناسی‌ها و دورنمایی از کلیت نقشه 
راهی که باید طی کنیم، مشــخص شــده اســت. ما می‌توانیم برای 
ایجاد انسجام فکری نسبت به شناخت میدان، این بیانیه را مبنای 
کار خود قرار دهیم. اگر وارد این میدان درگیری شــدیم، نیاز داریم 
که انگیزه‌های نیروهایمان را متناســب با این میدان سامان ‌دهیم؛ 
بنابراین نیاز به تربیت آنان متناسب با این مقیاس‌ داریم. »تربیت 
نیروی انسانی« به معنای ایجاد تناسب بین عقلِ عمل انسان‌ها با 
عقل نظرشان است. بعد از تربیت نیروی انسانی،‌ باید موضوعات 
مــورد نیــاز برای تــاش و فعالیت را به کمک این بیانیه مشــخص 
کنیــم. بنابراین نیاز به یک »قــرارگاه« داریم که »نیروهای آتش به 
اختیــار« را هماهنگ کند. نیاز به ســتاد نداریــم؛ نیروهای آتش به 
اختیــار، هر کدام برای خــود مجموعه‌هایی هســتند و کار فرهنگی 
می‌کننــد و نباید مجموعــه‌ای در عرض آنان ایجاد کــرد. بنابراین، 
بایــد یک »قــرارگاه« ایجاد کنیم که دو امر را محقق کند؛ نخســت، 
نیروهــای فعال را بــه لحاظ درک مقیــاس درگیــری و میدان‌های 
عمــل به‌روز کنــد و دوم، طرحی را ارائه کند که بر اســاس آن بتوان 
»جبهه« ایجاد کرد. راه تشــکیل یک جبهه منســجم هم این است 
کــه مقیاس کار را تغییــر دهیم و برنامه همکاری بیــن نیروها را بر 
اســاس یک نظام فعالیت طراحی کنیم. تحقق این گام‌ها محتاج 
یک قرارگاه است. اگر این قرارگاه، این مأموریت‌ها را دنبال کند، به 

نتایج خوبی خواهیم رسید.

 *مکتــوب حاضــر، متــن ویرایــش و تلخیص شــده »ایــران« از ســخنرانی 
آیــت‌الله ســید محمدمهدی میرباقــری با عنــوان »تحلیل مســیر انقلاب و 
میــدان درگیری‌هــای فرهنگی« اســت که در جلســه فعالان فرهنگی شــهر 

شاهرود ارائه شد.

پلتفرم ســاده بخــش مهمی از ســبک زندگی مــردم را فهمید یا 
تغییــر داد. بــر همین اســاس، اگر نظام فرهنگی کشــور، اشــراف 
کامل را به این داده‌های انبوه فرهنگی در بســتر نظرســنجی‌های 
آنلاین نداشــته باشــد، اساســاً ســاح یا ابــزار اصلــی را در اختیار 
جریان‌هــای مخالف قرار می‌دهد. وضعیــت ما مانند جامعه‌ای 
اســت کــه در یک سراشــیبی جدی قــرار گرفته اســت اگــر در این 
سراشــیبی با یک درایت پایین نیاید، محکوم به ســقوط است. ما 
در یک چنین شرایطی در نسبت با تحولات پلتفرمی و حاکمیت 

فضای مجازی هستیم.
ëë شــکاف بیــن »فرهنگ عمومــی« و »فرهنگ رســمی« را چطور

باید کم کرد؟
اساســاً بخــش مهمــی از شــکاف بیــن »فرهنــگ عمومــی« 
و »فرهنــگ رســمی« بــه واســطه تقویــت رصــد فرهنگــی قابــل 
رفــع اســت، چــون با رصــد جامعــه فرهنگی بــه نبــض جامعه، 
بــه انگاره‌هــای جامعــه و نظــام فاهمــه جمعــی دسترســی پیدا 
می‌کنیــم و تولیــدات فرهنگی، هنری و رســانه‌ای مــا و همچنین 
تصمیمــات فرهنگــی بــا واقعیت‌هــای فرهنگی جامعــه قرابت 
بیشــتری پیدا خواهنــد کرد. ما بــا رصد فرهنگــی، گام‌های پیش‌ 
رو را می‌توانیــم دقیق‌تر و تیزبین‌تر برداریم. در شــورای فرهنگ 
عمومی با اشــرافی که بــر مرکز رصد فرهنگی داریم، ســعی‌مان 
بر این اســت که این نگاه علمی، موضوع‌شناسانه و ناظر بر متن 
حیــات جامعــه را در تمــام اســتان‌ها تزریــق کنیم تــا مصوبات، 

تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها واقعی‌تر باشند.
ëë بــه اعتقاد شــما، مهم‌تریــن مســأله فرهنگی کــه اکنــون باید در

اولویت ما برای سیاستگذاری قرار گیرد، چیست؟
ما ســه اولویــت فرهنگی جدی بــا »نگاه ایجابی« و نه ســلبی 
داریــم؛ اولویت‌های ما نخســت »ســبک زندگــی« و تغییرات آن 
بویــژه از رهگــذر مصرف فرهنگــی و صنایع فرهنگی اســت. دوم 
»‌نشــاط اجتماعــی« و حفظ پویایــی جامعه، محلــه و خانواده و 
اولویت سوم ما هم مسأله »هویت ملی و هویت قومی« ایرانیان 
اســت کــه بــرای آن موضــوع دکترین جدیــد و نوینی را پیشــنهاد 

داده‌ایم.


